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کردن فردی از جنس مکمّل، برای زندگی زیر یک  ازدواج، تنها پیدا 
کــردن یک همــراه، برای پیمــودن راه  ســقف نیســت. ازدواج، پیــدا 
زمین تا آســمان اســت. وقتی مســیر انتخاب،  آسمانی نباشد و شیوۀ 
ازدواج، بــوی زمیــن را بدهد،  دیگر نمی شــود انتظار داشــت ازدواج،  

راه آسمان را به رویمان بگشاید. 
کتاب منتشــر شــده،  بنا دارد  که در دو  مجموعۀ »نیمۀ دیگرم« 
شــما را با مهارت های انتخاب همســر و موانع ازدواج جوانان آشــنا 
کند. دغدغۀ این مجموعه،  اســتحکام بخشــیدن به بنای انتخاب 

کردن مسیر ازدواج است. همسر و آسان 
کنون »نیمۀ دیگرم« به تنهایی چاپ و منتشــر می شــد؛ امّا از  تا 
که  دات این مجموعــه،  ضمیمه ای دارد 

ّ
کــدام از مجل ایــن پــس هر 

که  حاوی نثرهای ادبی است. »بهانۀ بودن« نام مجموعه ای است 
کتاب از آن،  ضمیمۀ ادبیِ مجموعۀ »نیمۀ دیگرم« اســت و هم  دو 

کتاب در دستان شماست. کنون یکی از این دو  ا



که دوســت دارنــد،  میان ما  »بهانــۀ بــودن« نثرهایی ادبی اســت 
کنند. پیام  کنون بوده برقــرار  و اماممــان،  اتصالــی فراتــر از آنچــه تا 
صریــح »بهانــۀ بودن« این اســت: نمی شــود امام را صــدا زد و او را از 
که نه خدا راضی باشــد و نه  کرد  خدا خواســت؛ امّا طوری ازدواج 
کار اســت.  کشــیدن و امــام را طلبیــدن آســان ترین  امامــش.  فریــاد 
گوش به فرمان امامش باشد؛  حتّی در انتخاب همسر  مأموم باید 

و مسیر ازدواج.
گر پس  کتاب هــا را ا بــه نظــر می رســد مطالعــۀ هــر یــک از ایــن 
از مطالعــۀ همــان جلــدِ »نیمۀ دیگرم« انجام دهید،  مفیدتر باشــد. 
که انگیزۀ  که برای افرادی  کتاب ها طوری نگاشته شده  البتّه این 
کتاب های تربیتی ندارند،  قابل اســتفاده باشد.  کافی برای مطالعۀ 
کافی برای مطالعۀ مجموعۀ  که انگیزۀ  کســانی را  گر می خواهید  ا
کتاب ها  کنید، دعوت به مطالعۀ این  »نیمۀ دیگرم« ندارند،  تشویق 

می تواند اثرگذار باشد.
کــه دو  »بهانــۀ بــودن« یــک مجموعــۀ چنــد ده جلــدی اســت 
کتــاب آن به مجموعۀ »نیمه دیگرم« اختصاص یافته اســت. باقی 
کتاب های این مجموعه هم به یاری خدا به تدریج منتشر خواهد 

که مطالعۀ آنها را هم به شما توصیه می کنیم. شد 
گسســتنی ولایت، راه زندگی  امید اســت با اتصال به ریســمان نا

که زمین زندگی مان،  آسمان شود.  کنیم  را چنان طی 

کراقت قم، شهر بانوی 
بهار 1396
قحسن عباسی ولدی
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گِل خانه جز یک مشت خشت و 
مگر چیز دیگری هم هست؟

وقتی زلزله، آبادها را آوار می کند
فریادها به آسمان می رود

گر تنی زیر آوار نمانده باشد. حتّی ا



اهالی شهر زلزله زده 
حتّی از نشستن زیر سقف های سالم هم

هراسان اند. 
مگر این طور نیست؟

کوچک ترین لرزه و 
چارچوب تنشان را می لرزاند

مگر غیر از این است؟

و خانواده 
گرفتنِ دو یا چند دل نیست؟ کنار هم قرار  مگر 

وقتی زلزلۀ  طلاق می آید
و این دل ها را از هم جدا می کند

که در دل جوان معلوم است 
چه رعب و وحشتی می اندازد.

امروز این ترس ها
که جوان  نمی گذارند 

دل به دریای ازدواج بزند
و عَزَب ماندن در زمانۀ ما

 رهایی از این اضطراب. 
ّ

شده است راه حل
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آقا!
به داد خانواده برس!

تیغ طلاق دارد یکی یکی می بُرد رشتۀ دل ها را.
که می آید اصلًا نام ازدواج 

گوش می رسد. ناچار، صدای پای طلاق هم به 

چه می خواهد بر سرمان بیاید؟
کجا داریم می رویم؟

از سویی
سرِ »خانواده« 

این محبوب خدا
بریده می شود

و از سویی 
میلِ  تشکیل خانواده می کاهد. 

و در این میانه 
که می تازد. این شیطان است 



کارند. سربازان شیطان دست به 
در دل زن و شوهرها

فتنه به پا می کنند
و در دل عزَب ها

تخم ترس می کارند
و قبح جدایی را در خانواده ها می ریزند

تا چهرۀ ازدواج را در چشمِ جوان
کنند. زشت 

طلاق ها را زیاد می کنند
کم شود. تا ازدواج ها 

نقش مهر مادرانه و محبّت پدرانه را
از دل زن و مرد، پاک می کنند

تا حتّی عشق به فرزند هم
مانع جدایی نشود.

انسان را از طبیعت خویش دور می کنند
تا عشق به فرزند

او را به سوی ازدواج نکشاند. 
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کسی هم در این میانه نیست و 
تا فریاد بکشد

که ستون های خانواده
گر روی پایۀ عشق تو بنا نشود ا

گر باشد، می لرزد. در مسیر نسیم هم ا

رهایی از اضطراب جدایی
کردنِ صورت  مسالۀ ازدواج نیست به پاک 

باید به سوی تو بیاییم
تا زندگی ها قِوام یابد.

گر از تو جدا شود آدم ا
که باشد کنار زن و فرزند هم  در 

از خودش جدا شده
چه رسد به اهل و عیالش!

که با تو نیستند آدم هایی 
با خودشان هم قهرند.

ما دیگر فریب خنده های نمایشی را نمی خوریم.



کسی بود تا به این جماعت بگوید: کاش 
مشکل امروزِ دنیا

جدا شدن زن و شوهرها نیست
که با هم دعوا دارند. مردم از تو جدا شده اند 

گرفتنِ دل ها با همی تو رازِ الفت 
که باشند مردم با تو 

برای هم می میرند.
کردن دل ها کردن و صاف  نرم 

خاصیت عشق توست.
گر عاشق تو شوند مردم ا
گلبرگ می شود  دلشان 

حتّی لطیف تر
دلشان شیشه می شود 

حتّی صاف تر. 
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خاک را باید با شراب عشق تو
کرد و خانه ساخت. گِل 
این خانه تکان نمی  خورد

کوه را دو نیم می کند. که  گر زلزله ای بیاید  حتّی ا
امّا خاک

گِل شود گر با مردابِ عشق دنیا  ا
گِل بزنند و بنای خانه را با این 

برای زیستن زیر این سقف 
گذاشت. کنار  عقل را باید شست و 

آقا!
محبوب تو

همان محبوب خداست.
خدا خانواده را دوست دارد

پس تو هم خانواده را دوست داری.
خانواده وقتی متلاشی می شود

دریای تو طوفان می شود.
با هر طلاقی

می شود صدای شکستن دلت را شنید.



محبوب خدا!
به داد خانواده برس

که رسیدن به داد خانواده
رسیدن به داد دل خودِ توست.

)1395/11/7(
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گفت: خدای تو به ما 
دنیا بازیچه و سرگرمی است.

گرفتاریم ما 
گرفتار دنیا

گرفتار بازیچه ها و سرگرمی ها.



اهل بازیچه  شدیم
در سرگرمی  غرق شدیم

و روحمان فرصت بزرگ شدن پیدا نکرد.
کوچک مانده ایم ما 

کوچک تر از آنکه 
کندن از بازیچه و سرگرمی را داشته باشیم. توان دل 

بیچاره بچه هایمان!
معلم زندگیشان ما بوده ایم و هستیم!

ما اهل دنیا
کنیم؟ مگر می توانیم بچه ها را اهل آخرت تربیت 

کنند. کوچک ها نباید ازدواج 
کرد. باید بزرگ شد و ازدواج 

کوچک اند. اهل دنیا همیشه 
ازدواج برایشان خطرناک است.
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مگر همسر، همسفر آدم نیست؟
و مگر ازدواج، انتخاب همسفر نیست؟

که اهل سفر نیستند اهل دنیا 
تا همسفری بخواهند.

اهل دنیا
باید پیِ هم بازی بدوند. 

چه اشتباه می کنند
که بزرگی را جماعتی 

گذاشته اند که پشت سر  با تعداد بهارهایی 
حساب می کنند.

بزرگی را 
کرد. گذاشته ام؟« حساب  باید با »چقدر دنیا را زیر پا 

گذاشته ایم چقدر بزرگ شده ایم؟ که دنیا را روی چشم  ما 
 

کردیم چقدر جفا 
که اهل آخرت نشدیم!

جهنّمی شدن خودمان به جهنّم!
کردیم. بچه هایمان را هم بیچاره 



آقا!
که اهل دنیا نیست تنها قبیله ای 

قبیلۀ  عاشقان توست.
ما اهل این قبیله نشدیم

که اهل دنیا ماندیم.

در قبیلۀ  عاشقان تو 
دنیا هست 

امّا ذلیل اهل قبیله. 
دنیا بر این قبیله

سروری نمی کند
بردۀ آنان است

که التماس می کند برده ای 
مگر اربابانش نیم نگاهی به او بیندازند.
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امّا در قبیلۀ ما 
دنیا آقاست:

سروری می کند
کمربسته  و ما را مثل بردۀ 

نه! مثل اسیری دست بسته 
به دنبال خودش 

ذلیلانه روی زمین می کشد.

ما می خوریم برای دنیا
می پوشیم برای دنیا

می نشینیم و برمی خیزیم برای دنیا
می رویم و نمی رویم برای دنیا

گریه می کنیم و می خندیم برای دنیا
فریاد می کشیم و لب می بندیم برای دنیا

ما ازدواج می کنیم برای دنیا
کنار سفرۀ عقد و 

زبانمان وا می شود به اجازه خواستن از بزرگ ترها 
امّا راستش را بخواهی

بزرگِ ما و بزرگ بچه هایمان دنیاست.



دنیا
رشتۀ آقایی اش را 

به دست و پای زندگی هایمان چنان تنیده 
گره روی هم خورده  که هزارها هزار 

گره  کردن هر  و باز 
روزگارها وقت می گیرد از ما.

ما مگر چند روزگار
کشیدن داریم؟ فرصت نفس 

دنیا نفسمان را بریده!
کن آقا! کاری 
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کوچکی خسته ایم ما از 
امّا از بازی و سرگرمی

دست نمی کشیم.
این هم تعارضی عجیب است

که اهل قبیلۀ ما 
گرفتارش شده اند.

دوست داریم بزرگ شویم
امّا دوست نداریم از دنیا دست بکشیم.

دنیا نفَسمان را بریده
می خواهیم تو را داشته باشیم

امّا دلِ بریدن از دنیا را نداریم.

با این تربیت های دنیازده
شرمندۀ روی بچه هایمان شده ایم.

اهل آخرت نیستیم
که داریم!  امّا درد آخرت 

که پدر از پسر فرار می کند! وای از آن روزی 
و مگر می شود در عرصۀ محشر

کرد؟ جایی برای فرار پیدا 



کجایی آقا!؟
می خواهیم بیاییم

و دل های دنیازده مان را به تو بسپاریم.
ما این دل ها را نمی خواهیم

همه اش برای تو!
زنگار محبّت دنیا را

از دل هایمان بزُدا
و دلی به ما بده

که جز محبّت تو 
محبتی در آن نباشد.

کن بزرگمان 
دیگر بس است خرد شدن استخوان انسانیت

کوچکی! زیر بار این همه 
)1395/11/9(
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